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خاطــــره

مائده خیری ملکشاه

 تا آنجا كه حافظه ام ياری می كند، هميشه دوست داشتم 
نظم را در همه جا برقرار كنم. در دوران كودكی ام در مدرسه هميشه 
نمايندة كلاس بودم و در دانشــگاه، مسئول انتظامات همايش ها. 
اكنون هم كه معلم هستم، مديريت و ايجاد نظم در كلاس برايم 

از ضروری ترين مؤلفه های كلاس داری است. 
طبق عادت معمول، در ساعت تفريح به كتابخانة مدرسه رفتم تا 
ببينم می توانم كتابی دربارة مديريت كلاس پيدا كنم يا نه؟ بعد از 
اينكه خاك قفسه ها را با جاروبرقی بينی به ريه هايم كشاندم، كتاب 
مديريت كلاس در دبستان از تد راگ را پيدا كردم. روی صندلی 
ِ گوشة كتابخانه نشستم و مشغول خواندنش شدم. جناب راگ هم 
مثل من عقيده داشت: مديريت و مهار )كنترل( كلاس يعنی ايجاد 
سكوت در آن! هنوز چندصفحه ای از خواندن كتاب نگذشته بود كه 
صدای جلز و ولز مگسی كه در تار عنكبوت گير كرده بود، حواسم 
را پرت كرد. كيفم را گشــتم. يك موچين از تويش پيدا كردم و با 
آن مگس را نجات دادم. نمی دانســتم كار درستی می كنم يا نه؟! 
شايد با نجات دادن مگس، باعث گزش پوست لطيف نوزادی شوم، 
يا شــايد آن عنكبوت يكجانشين كه خدا روزی اش را در خانه اش 
می انداخت، از گرسنگی بميرد. خيلی وقت ها ممكن است اين گونه 
در حق كسی ظلم كنم؛ با انجام دادن كاری كه فكر می كنم خوب 

است، اما شايد خوب نباشد! 
به هر حال ســكوت را به كتابخانه برگردانــده بودم! در همين 
زمان، تعداد شــكلات نعنايی های داخل كيفم را بررســی كردم 
كه اگر زنگ بعد دانش آموز بی انضباطی به پســتم خورد، به عنوان 
جايزه، به خوردش بدهم! صحنة دل چسبی بود وقتی دانش آموزی 
با شــعف روكش شــكلات را باز می كرد و آن را سريع در دهان 
وِراجــش می چپاند و اندكی بعد كه طعم تلخ نعنا را حس می كرد، 
دهان باز می كرد و با چشــمان اشكی شــكلات را به همراه آب 
دهانش بيــرون می ريخت و تا پايان كلاس صدا از او درنمی آمد. 
شايد بگوييد چه بی رحمانه؟! اما بايد بدانيد، هر معلمی روش های 
تنبيه خاص خودش را دارد! اين را در دوران كارورزی فهميدم. يكی 
حق حرف زدن را از دانش آمــوز می گيرد، يكی به جلز و ولزهايی 
كــه می گويند به من توجه كنيد، توجــه نمی كند. يكی با آوردن 
دانش آمــوز و رو به ديواركردنش، يكــی با تكليف اضافی دادنش 
كه فلان درس را هزار بار از رويش بنويس و ديگری با از كلاس 
طردكردن تنبيه می كند! شكلات نعنايی كه چيزی نيست! گاهی 
بعضی هامان چنان طعم تلخ بعضی رفتارها را به آنان می چشانيم 

كه در ذهن و ضمير ناخودآگاه كودك رسوخ می كنند.
 ســاعت بعد در كلاس طبق معمول صدا از كسی در نمی آمد، 
جز عســل كه مدام با در و ديوار حرف می زد! همه را به گروه های 
سه نفره تقسيم كردم، اما عسل را در يك گروه پنج نفره قرار دادم 
تا انرژی اش تخليه شود. بايد به تصوير نگاه و از خودشان داستان 
خلق می كردند. عســل صدايش از همــه بلندتر بود. هم زمان كه 
داســتان خلاقانه اش را بــرای هم گروهی هايش تعريف می كرد، 
مقنعة ريحانه را هم می كشــيد و با پا هم به صندلی جلويی ضربه 
می زد! در آن لحظه دلم می خواست هر چه زودتر نظم را به كلاس 
بازگردانم. دستانم را مانند قلابی در كيفم فرو بردم و يك شكلات 

بستنی
 برای عسل
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نعنايی بيرون آوردم. به محض اينكه خواستم شكلات را به سمت 
عســل تعارف كنم تا دهان پرگويَش را صيد كرده باشم، ناگهان 
زنگ هشــداری كه برای زمان كارِ گروهی تنظيم كرده بودم، به 

صدا درآمد و وقت هم فكری تمام شد! 
از هر گروهی دانش آموزی به قيد قرعه جلو آمد تا داســتانش را 
بخواند. در آخر قرعه به نام عسل افتاد. همان طور كه حدس می زدم، 
هنگام جلوآمدن چند صندلی را به هم ريخت، پای چند نفر را لگد 
كرد و برای دانش آموزی كه سفت و محكم به صندلی اش چسبيده 
بود، شكلك درآورد. ميان اعتراض بچه ها خود را پای تخته رساند 
و شروع به تعريف داستان كرد. تصوير، محتوای ساده ای را نشان 
می داد؛ چهار تصوير بودند. در اولی چند پسربچه كنار ديوار خراب 
مسجدی ايستاده بودند. در دومی چند پسربچه بودند و كنار يكی 
از آن ها زنی با چادر ايســتاده بود و كنار ديگری مردی كه احتمال 
می رفت پدر و مادرشــان باشند. در اين تصوير پسربچه ها به ديوار 
اشاره می كردند. تصوير سوم يك مغازة رنگ فروشی را نشان می داد 
و در تصوير آخر بچه ها به همراه والدين در حال تعمير ديوار بودند.
 داســتانی كه عسل از اين چهار تصوير ســاخت، مرا بعد از آن 
كلاس، تا رســيدن به خانه، در بهُت فرو برد. عسل تعريف كرد: 
»يكی بود يكی نبود. در يك محله، مسجد قشنگی بود كه بچه ها 
پشــت ديوارش بازی می كردند. آن ها ناگهان متوجه خرابی ديوار 
مسجد شدند و با خود گفتند حيف نيست كه ديوار مسجد به اين 
قشنگی، اين طور رنگ پريده و زشت باشد؟ هر كدام از بچه ها رفتند 
خانه و موضوع را به خانواده شان گفتند، حسين با پدرش به مسجد 
آمد. اما خانمی كه كنار امير ايستاده است، مادرش نيست.« عسل 
آب دهانــش را قورت داد و با لحن معترض و مضطربی ادامه داد: 
»او در خانه خيلی اصرار كرد كه دوست دارد ديوار مسجد را رنگ 
بزند، اما كسی به حرف او توجهی نكرد. در آخر هم خانم همسايه 
دلش ســوخت و مادر امير شد! بعد آن ها تصميم گرفتند به مغازة 
رنگ فروشی بروند و برای درست كردن ديوار مسجد رنگ بخرند. 
حسين و امير به كمك پدر و خانم همسايه، ديوار مسجد را رنگ 

زدند.« 
عسل كتابش را بست و منتظر تشويقم ماند. بچه ها همه با هم 
اعتراض می كردند و می گفتند: »نه، اون مادر امير بود، تو بلد نيستی 

داستان بگی!« 
ماتم برده بود كه چطور ممكن است كودك هشت ساله ای چهار 
تصوير ســاده را اين طور شرح و بسط بدهد. باز هم با سروصدا از 
ميان صندلی ها عبور كرد و ســر جايش نشست. زنگ كه خورد، 
معاون مدرســه دليل رفتارها و مضمون داستان را كه از ناخودآگاه 
عســل سرچشــمه گرفته بود، برايم شــرح داد. او گفت: »عسل 
نمی داند كه نامادری دارد. مادرش فوت كرده است و فكر می كند 
خانم همســايه فقط برای مدتی مهمان آن هاست! البته شايد هم 

می داند و با انكاركردن، خودش را دلداری می دهد!«
در آن لحظه به ياد عقيــدة گاردنر افتادم كه: »كودكان برای 
بيان احساس هايشان و تسلط يافتن بر آن ها، و نيز اظهارنظر دربارة 
خود و خانواده شان و غيره، از داستان  استفاده می كنند و از اين راه 

.)Gardner, 1993( اطلاعات را در اختيار می گذارند
آن روز فهميدم، عســل با آن حركات نمايشــی می خواســت 

چيزی به من بفهماند. او می دانســت كه نامــادری دارد، اما برای 
بيان درد نبود حضور مادرش، واژه ای نمی يافت، زيرا تنها هشــت 
سال داشت و خواندن و نوشتن را به تازگی آموخته بود. گاهی اگر 
دانش آموزی جلز و ولز می كنــد و خود را به هر دری می زند تا با 
زبان بی زبانی چيزهايی از دردهايش برايت بازگو كند، به اين معنا 
نيست كه سكوت را شكسته و بی نظم است، بلكه شايد می خواهد 
بگويد در تارهای عنكبوت بی رحم مشــكلات گرفتار شده است. 
كــودكان نمی توانند مانند ما از مشكلاتشــان حرف بزنند، آن ها 
فقط رفتارشان را بروز می دهند. يادم می آيد در جايی خوانده بودم، 
»جهان كودكان بيشتر تركيبی از احساس های بی واسطه و واكنش 
به اين احساس هاســت. توانايی احســاس كردن كودك خردسال 
به مراتب زودتر از توانايی به زبان آوردن احساس ها به وجود می آيد. 
كودكان خردسال معمولًا از طريق اعمالشان رابطه برقرار می كنند 

.)Costa& Holiday, 1994; Segal,1984(
 من اكنون به مفهوم تازه ای از مديريت و ايجاد نظم در كلاس 
دســت يافتم. گاهی مديريت كلاس به معنــای بالا بردن چوب 
ســكوت و تحكم به نظم نيست، بلكه به معنای درست شنيدن و 
به موقع ديدن رفتار دانش آموز است. گاهی ايجاد نظم يعنی برقراری 
رابطــه ای خوب با دانش آموزان و ايجاد توازن روحی و عاطفی در 
آن هــا. گاهی مديريت كلاس يعنی بدانی كجا با كدام دانش آموز 
متناسب با شرايط و تفاوت هايش نسبت به بقيه، چه رفتاری داشته 

باشی.
تا قبل از ايــن ماجرا بی نظمی دانش آمــوزان را مخل آموزش 
می دانســتم، درحالی كه همين بی نظمی هاست كه زمينة آموزش 
را فراهــم می كند. همين بی نظمی هاســت كه می گويد هر كس 
در جــای خودش چــه وظيفــه ای دارد. شــايد مهارناپذيربودن 
)غيرقابل كنترل بــودن( يك دانش آموز نشــان دهندة اين باشــد 
كه او ســرآمد اســت و اين به معنای بيش فعالی نيست. خيلی از 
حرف زدن ها، پا كوبيدن ها و سرو صداكردن ها گاه نشانة سالم بودن 
و گاه نشان دهندة اين است كه: »من دردی دارم! آن را مداوا كن 

تا به جامعه بازگردم.«
آن روز فهميدم، پشت هر شيطنت و پرگويی در كودكان فلسفه ای 
نهفته است. ماجرايی از زندگی نهفته است. بايد كودكان را شنيد و 
بايد با آن ها شيطنت كرد. فهميدم آن ها به مدرسه می آيند تا شكوفا 
شوند، نه اينكه فروخفته و ساكت! من آن روز برای عسل از بوفة 
مدرسه يك بستنی خريدم و تمام شكلات های تلخ نعنايی ام را به 

جوی آب بيرون مدرسه سپردم.
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